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باز كردن قفل هاي 
سخت زندگي

اشاره
صاحب نظران و اندیشــمندان تعلیم وتربیت به ویژه براي سنین كودكي و نوجواني بر این باورند كه تربیت همانند دیگر شئون 
زندگي انسان باید به دور از افراط و تفریط بر مدار تعادل و بر اساس اصول و ارزش هاي انساني صورت گیرد. در آموزه هاي دیني 

از جمله بر حقوق كودكان، تربیت صحیح و زمینه سازي براي رشد و تعالي آن ها تأكید شده است. 
بدیهي است لازمه تحقق چنین نگرش و رویكردي، آگاهي از اقتضائات تربیتي كودكان است. آگاهي از حقوق اساسي ایشان از 

جمله تربیت نیكو و متناسب با فطرت خدادادي متربیان به عنوان امانت هاي الهي.

کلیدواژه ها: دین و دین داري، عاقه، اجبار، حقوق كودك

«خانواده ات را به نماز فرمان ده و بر انجام آن شکیبا باش» (طه، ١٣٢)

شهد كلام وحی
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الــزام نه تنها در حــوزة تربیت دینی کــه در دیگر 
حوزه هــای تربیتــی و به ویــژه تربیــت اخاقی نیز 
مــورد نظر برخــی از اندیشــمندان و صاحب نظران 
تعلیم و تربیت بوده اســت. امانوئل کانت، فیلســوف 
آلمانی، از جمله کســانی اســت که با وجود تأکیدی 
که بر لزوم توجه به انتخابگری انسان و میل و ارادة او 
در فرایند تربیت داشــت، استفاده از الزام را نیز مجاز 
و بلکه لازم می دانست: »بسا می شنویم که می گویند 
هر کاری را باید چنــان در برابر کودکان بگذاریم که 
از روی میل به آن عمل کنند. این ســخن گاه بسیار 
درســت و خوب اســت، ولی چیزهایی هم هســتند 
که باید همچون تکلیف روبه رویشــان بگذاریم و این 
چیزی اســت که در همة زندگانی برایشان سودمند 

خواهد بود« )نقیب زاده، 1368: 140(.
در تعریف اجبار چیزی غیر از خود فرد مطرح است. 
گاهی خود فرد، خــودش را اجبار می کند تا کاری را 
انجام دهد، اما گاهی کســی غیر از خود فرد اجبار را 
ایجاد می کند و از او ســلب اختیــار می کند. در این 
صورت فرد انتخاب دیگری ندارد و این ســلب اختیار 
با نارضایتی نیز همراه است.باید در نظر داشته باشیم، 
واقعیت اجبار این است که با نارضایتی و سختی همراه 
اســت. حال اینکه چه سازوکارهایی را پیش ببریم تا 
اجبار را نرم کنیم و نارضایتی کاهش پیدا کند، بحث 
دیگری است. واقعیت این است که در اجبار این اتفاق 
می افتد که رضایت نداریم و این نارضایتمندی مؤلفة 

پررنگی است.
عقانیت جایــگاه ویژه ای در تربیــت اخاقی دارد 
و فرد بایــد از خوب یا بدبودن امور و حُســن و قبح 
آن ها آگاه باشــد تا آن ها را بپذیــرد و در رفتار خود 
بروز دهــد. ولی این موضوع تربیت اخاقی را متوقف 
نمی کنــد و آن را به دوره ای کــه توانایی عقلی خود 
فرد به آن برســد، بــه تعویق نمی انــدازد. به همین 
دلیل اســت که نمی توان کودک را آزاد گذاشت تا هر 
رفتاری را ـ به ویــژه ضداخاقی و قبیح ـ انجام دهد و 
تنها در دورة درک عقلی، با شــناخت و اطاعاتی که 
از یک مکتب اخاقی به دســت می آورد و در صورتی 
که خواســت، تربیــت اخاقی را بپذیرد. اگر کســی 
کم ترین مســئولیت اخاقی را برای خــود در قبال 
ســعادت فرزندان و جامعة خویش قائل باشد، چنین 
دیدگاهی را نمی پذیرد، بلکه تاش می کند به تناسب 
ویژگی شخصیتیِ کودک از استعدادها و قابلیت های 
او در تربیتش استفاده کند. بنابراین، ضروری است که 
در هر دوره از رشــد انسان، تربیتی فراخور مقتضیات 
رشــد وی طراحی و اجرا شود تا شخصیت او به خوبی 
شــکل بگیرد. به همین خاطر است که تلقین، القا و 
عادت دادن نیز در فراینــد تربیت، نه تنها امري باطل 
نیســت بلكه داراي درجه اي از اهمیت مي باشد كه به 
فراخور سن مخاطب كاربرد دارد. همچنین تربیتی که 

تنها بر پایة یکی از این امور باشــد، تربیتی نادرست 
اســت.هر جامعه ای هر چند صــدای آزادی خواهی و 
عقانیت او عرش گستر باشد، به خود اجازه نمی دهد 
که در برابر بی توجهی به دین داری منفعل باشد. دکتر 
اوئن کلن، رئیس بخش مطالعات مذهبی »مؤسســه 
)انیســتیتو( سالسکن انگلســتان«، دراین باره گفتار 
جالبی دارد. او در هم اندیشي »آموزش دینی در بستر 
تعامــل ادیان« می گوید: »ما دربارة امور دیگری مثل 
مطالعة روزنامه، مشــاهدة تلویزیون، پوشیدن لباس، 
خوردن غذا و کاربرد زبان دلخواه و دیدگاه سیاســی، 
در زندگی کودکان مداخلــه می کنیم، چگونه دربارة 
مذهــب و تربیــت دیني این دخالــت را نپذیریم؟!« 

)صبوری، 1376: 162(.

  چند نکته:
1  رویکرد خود والدین نسبت به اجبار: گاهی 
مــا خودمان به عنــوان والد با اجبار مشــکل داریم و 
خود بچه مشــکلی ندارد. این والدین هستند که بیان 
می کنند با اجبارکردن فرزندشــان در انجام تکالیف 
دینی مشــکل دارند و خود بچه با ســختی این فضا 
مشکلی ندارد. قسمتی از ریشة این مسئله به گذشتة 

ما والدین برمی گردد.
2  دلســوزی بیش از حد والدین: عامل بعدی 
که نســل امروز را به افراط در آزادی دادن سوق داده، 
دلســوزی بیش از حد والدین است. کودک در جامعة 
 امروز ما موضوع  پررنگی  شــده  است. والدین همواره 
این ترس را دارند که فرزندپروري درســتی نداشــته 
باشند. از طرف دیگر هم دائم می گویند: نمی خواهیم 
فرزندمان اذیت شــود. دلمان برایش می ســوزد. در 
نتیجه ما اجبار را در مســیر تربیت بچه ها دلســوزانه 

حذف می کنیم.
3  فضای رسانه: تبلیغات زیادی وجود دارند که 
محدودیت ها، اجبارها و چارچوب ها را مانع رشــد و 
خاقیــت معرفی می کنند. بارها شــاهد این جمله ها 
بوده ایم کــه: »می خواهیــد فرزندتان رشــد کند و 
کارآفرین یا خاق شــود؟ نباید او را محدود کنید.« 
این مدل پیام ها بیشــتر به تربیت رها، و بدون برنامه 
و ماحظات توجه دارند. حــال آنکه توجه به اصول، 
اســتعدادها و توان خدادادی و فطری کودک بسیار 
اهمیت دارد. رعایت اصول به معنای اجبار نیست بلکه 

تربیت مبتنی بر قواعد و ارزش ها مطلوب است.

  زمینه های مؤثر در به کارگیری اجبار
1  شرایط رشدی: توجــه به این نکته که بچه ها 
در چه دورة رشــدی هستند، می تواند کمک کند که 

با توجه به آن درصد و اندازة اجبار را تعیین کنیم.
حس دینی مانند ســایر نیازها و فرایندهای روانی، 
طــی مراحلی خــاص در انســان شــکل می گیرد. 

هر جامعه اى 
هر چند صداى 

آزادى خواهى 
و عقلانيت او 

عرش گستر باشد، 
به خود اجازه 

نمى دهد كه در 
برابر بى توجهى به 
دين دارى منفعل 

باشد
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ایــن مراحل به ســن انســان نیــز بســتگی دارد. 
انطبــاق تکلیف هــای دینی با تــوان ذهنی و روحی 
کــودکان و نوجوانــان بــه والدین کمــک می کند 
کــه بتوانند رشــد دینی آن هــا را پایــدار و بالنده 

به پیش ببرند.
کودکان به طور ذاتي طبیعتی دین پذیر دارند. چون 
اساســاً دین داري نمود تربیت مبتنــي بر ارزش ها و 
باورهاســت. آیین دین داري و ادیان توحیدي آمدند 
تا انســان را تربیت كنند و استعدادهاي خدادادي او 
را شكوفا نمایند. اما اگر راه های پرورش این استعداد، 
با  آسیب همراه باشــد، حس دین پذیری به احساس 
دین گریزی تبدیل می شــود. یافته های پژوهشی در 
مورد تربیت دینی نشــان داده اند که ســخت گیری 
بیش ازحد و سهل گیری بیش ازاندازه در فرایند تربیت 
دینی، به نتیجه ای نامطلوب می انجامد. خانواده هایی 
کــه بــه  دور از نیازهــای واقعــی و ظرفیت هــای 
روان شــناختی کودکان، به تحمیــل آداب دینی به 
فرزندانشــان دســت می زنند، درواقع از تربیت دینی 

فاصله می گیرند.
منظور این است که کودک، نوجوان یا جوان مسلمان 
به گونه ای آموزش ببیند و تربیت شــود که شخصیت 
او با هدف های دینی مطرح  شــده در قرآن شریف و 
روایات، همخوانی داشته باشد و در نهایت آنگونه باشد 
که بتوان او را مسلمان به معنای واقعی کلمه دانست.
در مورد تربیت دینی در هفت ســال اول، گرایش ها 
اهمیت زیادی دارند. در این بازة ســنی ایجاد گرایش 
مثبت نسبت به هر چیزی، مانند عاقه به خوراکی های 
مفیــد، و مفاهیــم دینــی مربــوط به رفتارســازی 
در ایــن زمینه هــا، اولویت دارد. اما در هفت ســال 
دوم رفتارســازی اســت که اولویــت دارد. این نوع 
تفکر کــه بچة من خــودش باید به این برســد که 
چرا حجاب داشــته باشــد یا چرا نماز بخواند بیهوده 
اســت. بچه ها نمی توانند در این سن به پاسخ چنین 
ســؤال هایی برســند یا اینکه حتی نماز را دوســت 

داشته باشد.
2  اجبار محیطی: یکی از بســترهایی که تربیت 
در آن شــکل می گیرد، جامعه است. شرایط و اوضاع 
و احوال جامعه در روند تربیت مؤثر اســت. بنابراین 
زمینة مؤثر دیگــری در مبحث اجبار، بحث محیطی 
اســت که در آن حضور داریم. قدرت زور و اجبار آن 
بسیار زیاد است، در عین حال می تواند خیلی راحت 

و نرم عمل کند.
عدم غفلت از كاركرد محیط بســیار ضروري است. 
محیط غنــي و متنــوع در تربیت كــودك، آن هم 
ســنین اوان كودكــي حائز اهمیت اســت. از جمله 
ویژگي هاي محیط غني مي توان به این موارد اشــاره 
كرد. تأمین كننده آرامش و امنیت در محیطي سرشار 
از محبــت و احترام، آزادي عمل بــه دور از محركات 

مغایر بــا فرهنگ دیني و ایرانــي اصیل و خطرات و 
آلودگي هاي محیطي.

3  تفریح: فضای تفریح فضایی اســت که قدرت 
بســیار زیادی دارد. امروز هم ما با تفریح های زیادی 
در چالــش هســتیم؛ از جمله تفریح هــای رایانه ای. 
در مقابل، تفریح ســالم در فضــای عمومی و پارک و 
گردش را داریم که خود بســترهای مهمی در اجبار 
مثبت هستند. ما باید برای فضای تفریح بچه ها تدبیر 
داشــته باشــیم. اجبار ذاتاً ناخوشــایند است، ولی با 
تفریح می توان یک نمونه )مدل( اجبار دوست داشتنی 

ایجاد کرد.
با مراجعه به متخصصــان متعهد و مجرب و 
کارگاه های مفید و همســو با ارزش های اصیل 
اســلامی می توانید به خیلی از این سؤال ها و 

چالش ها پاسخ دهیم.

  یادمان باشد که:
  رکن اصلــی در دین داری و انتقــال آن اعتماد 
به خداوند اســت. خیلی وقت ها دچار افراط در اجبار 
می شــویم، چون تصور می کنیم خداوند کارش را بلد 
نیســت. گاهی ما از نماز نخواندن بچه ها به این دلیل 
ناراحت می شــویم که حرف ما را گــوش نکرده اند، 
نــه اینکه اگر فرد نماز نخواننــد، حرف خدا را گوش 
نکرده اند. شــما باید توجه کنید که به عنوان والدین، 
ماننــد پیامبر اكــر)ص( تنها تذکردهنده هســتید. 
خداوند به پیامبر اكــرم)ص( در قرآن تذکر می دهد: 
»سَبِّحِ اسمَ رَبَّکَ الَاعلَی، الَّذِی خَلَقَ فَسَوِّی.« خداوند 
بلندمرتبه اســت و بــرای مخلوقــش به عنوان یک 
رب برنامه دارد. بســتر آمــاده دارد. اما گاهی ما فکر 
می کنیم این من هســتم که یک بستر را آماده کردم. 

پس به خدای مهربان اعتماد کنیم.
  رکن بعدی باور به خود کودک اســت من زمانی 
می توانم به او مســئولیت بدهم که بتوانم به او اعتماد 
کنم. اگر من دائم تذکر بدهم و دائم او را پایش کنم، 
این من هستم که به او یاد داده ام، من مسئول زندگی 
تو هســتم. حسی را هم که منتقل می کنیم این است 
کــه پدر یا مادر من هنوز به مــن اعتماد ندارند. من 
نســبت به این کار مسئول نیســتم، والدینم مسئول 

هستند.
  رعایت طاقت و تــوان متربي: در آیات و روایات 
متعدد بــه رعایت حد توان و طاقت افــراد در انجام 
وظایف و حتي احكام شــرعي تأكید شــده است. از 

جمله در آیه شریفه 286 سورة بقره.
در روایتــي از حضرت امام صادق)ع( مي خوانیم: ما 
كودكانمان  را در هفت ســالگي بــه روزه گرفتن، به 
اندازه اي كه توان دارند تا نصف روز یا بیشتر یا كمتر 

سفارش مي كنیم )كلیني، 1365، ج 3، ص 409(.

بارها شاهد اين 
جمله ها بوده ايم 
كه: «مى خواهيد 
فرزندتان رشد 
كند و كارآفرين يا 
خلاق شود؟ نبايد 
او را محدود كنيد.» 
اين مدل پيام ها 
بيشتر به تربيت 
رها، و بدون برنامه 
و ملاحظات توجه 
دارند
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همــة این ها حکایــت از حاکمیت معیــار »رعایت 
توان و طاقــت متربی« در به کارگیــری اجبار دارد. 
بدیهی اســت افراط در اجبار به گونه ای که نوجوان را 
در معرض ضعف شــدید بدنی قــرار دهد و یا موجب 
اختالات جسمی یا روانی او شود، به هیچ وجه مورد 
رضایت شارع مقدس نیست. همچنان که سهل انگاری 
و ترک هرگونه اجبــاری، به بهانة اینکه توان نوجوان 
بسیار اندک اســت و نباید تا رسیدن به سن تکلیف، 
تاشــی در انجام اعمال دینی داشــته باشــد، مورد 

پذیرش نیست. 
رعایت نشــاط و رغبت های روحی و روانی نوجوان 
به همان میــزان که رعایت طاقت جســمی کودک 
و نوجــوان ضــرورت دارد، رعایت نشــاط روحی و 
فراهــم آوردن زمینه های رغبت و تمایل آن ها به امور 
دینی هــم ضرورت دارد. رعایت این معیار، از دو نظر 
لازم است: اول اینکه اساســاً دین اسام دین یسر و 

آســانی است )عامه حلی، 1414، ج2، 355( و قفل 
ایمان رفق و مداراســت )حر عاملــی، ج 15، 269، 
روایت 20479(. دوم اینكه در مسائل تربیتي به ویژه 
در ســنین كودكي و نوجواني نبایــد اجبار منفي و 

مستقیم باشد.

  نتیجه گیری
بــرای انتقال ارزش ها صبر و پایــداری با همدلی را 
به عنوان راهبرد اصلی در نظر بگیریم. این را همیشه 
به خودمان یــادآوری کنیم که مــا به عنوان والدین 
یا مربی تنهــا نقش تذکردهنده را بــه عهده داریم. 
برای اینکه تذکردهندة مقتدر و مهربان باشــیم، باید 
از بســترها و روش هایی که ســخت گیرانه و فراتر از 
طاقت متربي اســت اســتفاده نكنیم و از سوي دیگر 
با زمینه ســازي مناســب شــرایط تربیــت مثبت را 

فراهم آوریم.

عقلانيت جايگاه 
ويژه اى در تربيت 

اخلاقى دارد و 
فرد بايد از خوب 
يا بدبودن امور و 

حُسن و قبح آن ها 
آگاه باشد تا آن ها 

را بپذيرد و در 
رفتار خود بروز 

دهد

33رشد آموزش پ�ش دبستانی  دورۀ چهاردهم  |  شمارۀ  ١   |   پاي�ز 1401


